
بارانيبه� چشم دو ابري، پاسيكدل

نورانيپر يكحضور از خلوتم است

هميشگياشميداندشاعر گريههاي و غمها پاداشتحمل را يار .حضور

مايه كـارچه اين تا يار ز كشيدم رنج

قراربر گرفت جگر خون و ديده آب

روحاني زمين*نياز رباعي*چشمهاي كه*چند ...آوردهاند



چيستدوباره� نشانهي ميپرد، پلكدلم

مهمانيشنيدهام به كسي ميآيد كه

آمـدن:تذكر نشـانهي چشـم پلك پريدن كه بودند باور اين بر گذشتگان

است .مهمان

ميرسدچشم يار آن مگر هميپرد

ميرسددل دلدار كه نشانه ميجهد،



پذيرداين� پايان نه غم وين پذيرد سامان نه سر

تويك و من آه مرغ تا نگيرد پر نيمشب

نيايشتا و آه نيمهشبي دل[زمانيكه عمق نيكـو]از فرجـام به نكني خدا درگاه در

نميرسد پايان به تو غم و درد .نميرسيو

بابديندعايصبحوآهشبكليدگنجمقصوداست كه روشميرو و پيونديراه دلدار

كارهاسـوزكـهبسـوزدلا نيـمشبيدفعبكنـدتـو بــلانيـاز بـكـنــدصــد



عشق� اي را ما بيواي دل استبشكن شكستهاشخوشآهنگتر ساز اين

بشكناي مرا بينواي دل بده(عشق قرار دلم در را عشق صـدايدل)غم كه چرا
است بيتدل اين در ساز از مقصود است، دلنشينتر و عاشقخوشتر .شكستهي

دارددل جاي شكسته دلهاي در خدا و باارزشاست عاشق .شكستهي

شكستگيارزدبهصدهزاردرستكهمعـاملهايويندلشكستهبخربكن با

خـودفروشانآنسويديگرستبازاركويمادلشكستهميخرندوبسدر

زديكيمگفتي نيـزدلشكستهداريـمايدوستمـاكهبهدلشكستگـاننـ

ميشودفهم دلشكستگان شامل خدا فضل نيست راه چارهي زيركي .و



مكتبنرفتوخط� به كه من مدرسشدبهننوشتنگار صد مسألهآموز غمزه

محمدمقصود حضرت نگار .است)ص(از

امي:ميگويدحافظ نداشت(پيامبر نوشتن خواندن الهي)سواد اسرار به وقوف با
شدند او شاگرد مدرسين بزرگترين كه درجهايرسيد شدند(به او ).دنبالرو

بشستيتيمي ملّت هفت كتبخانهي درست قرآن ناكرده كه

اديـانپيامبري همهي آثار خود، رسالت با بود، نشده تمام او بر وحي هنوز كه
كرد منسوخ .را

استپيام عقل و علم بر وحي برتري بيت دو .هر


